
7 دیپلماسى چهار شنبه   25 اسفند 1395سال چهاردهم    شماره 2827

حلبچه، زخمی که کهنه نمی شود

روزی که از آسمان مرگ بارید
الو شرق 88640260

sharghline@sharghdaily.ir
پیامک: 30004699

حذف یــا تعدیل مبلغ یارانه ها از ســبد اقتصادي  �
خانــواده ضربــه ســختي خواهــد بود بــر وجهه و 
محبوبیــت آقاي رئیس جمهــور محترم در آســتانه 
انتخابات؛ بنابراین پیشنهاد مي کنم به جاي آن، یارانه 
نه از طریق خانوار، بلکه مســتقیم بــه افراد نوجوان 
و محصــل که واقعا احتیاج مبرمــي به پول توجیبي 
و کمك هزینه تحصیلي دارند پرداخت شــود. مجددا 
تأکیــد مي کنم به فــرد نه خانــواده، از طریق کارت یا 
دفترچه حســاب بانکي و بدون واسطه تا افرادی که 
مــورد حمایت دولت محتــرم تدبیر و امید هســتند، 
بدانند و باور داشــته باشــند کمك هــاي مالي ای که 
تاکنــون به افــراد نیازمند از طــرق مختلف پرداخت 

مي  شد، کماکان پابرجاست.
چــاي ۲۵ عــددي کیســه اي را چهارهــزار و ۲۰۰  �

تومان خریداري مي کردیم، الان به قیمت چهارهزار و 
۸۵۰تومــان خریــداري مي کنیــم. مــا حقوق بگیران 
کمرمان خم شــده از این گراني. من حقوق بگیر تأمین 
اجتماعي هســتم، با ماهانه ۹۲۰ هزار تومان حقوق. 
خواهش مي کنم این موضوع را در روزنامه چاپ کنید.

بیمه تکمیلي نیروهاي مســلح براي تأیید مدارک،  �
خواستار حضور بیمار و رؤیت وي است؛ این در حالي 
اســت که بیماراني که با امراض صعب العلاج دست 

به گریبان اند طاقت رفت وآمد و معطلي را ندارند. 
ما ســاکنان خیابان  کرماني ورامیــن، کوچه میلاد  �

ســوم از خرابي آســفالت کوچه به ســتوه آمده ایم، 
تقریبا آســفالت از بین رفته و به خاك رســیده است، 
هر چندوقت یك بار هم بر اثر نشــت لوله کشــي آب، 
جایي از کوچه کنده و به امان خدا رها مي شود. بارها 
بابت آسفالت به شهرداري مراجعه و نامه نگاري هم 
شده است، ولي متأســفانه مي گویند روکش آسفالت 
نمي کنیم، شاید فقط لکه گیري کنیم. لطفا به دادمان 

برسید
یك مخاطب از ورامین

در تاریخ ۱۸ دي به دلیــل ورود به محدوده زوج  �
و فرد دوبار جریمه شــدم؛ درصورتي که پلاك ماشین 
من زوج بود، بعد از اینکه پیگیري کردم متوجه شدم 
۱۸ دي ماه جلســه کمیته اضطرار بــوده و از روز ۱۹ 
دي ماه محدوده زوج و فرد گســترش پیدا کرده الان 
هــم هرچقدر پیگیــري مي کنم مي گویند نمي شــود 
کاري کرد، این مشــکل مــن در آن روز نبود و ممکن 
اســت افراد دیگري هم به دلیل اینکه خبر نداشــتند 
در آن روز جریمه شده باشند. لطفا این موضوع را در 

روزنامه درج کنید، شاید مشکل ما حل شود.

حالا ســال ها از زمانی می گذرد که «علی حســن المجید التکریتی»، پســرعموی صدام حســین، به چوبه 
دار سپرده شــد؛ کسی که کردها او را به نام «علی شیمیایی» می شناســند؛ اما حلبچه زخمی است که هرگز 
کهنه نمی شود؛ زخمی که در زمان ناسورشــدن، جهان چشمانش را بر روی آن بست و رنج قربانیانش را با 
پرده پوشی دوچندان کرد. در بیست ونهمین ســالگرد این فاجعه انسانی، با احسان هوشمند، به گفت وگو 
نشستیم. او که خود یک کُرد است، بخش بزرگی از زندگی اش را صرف پژوهش در حوزه اقوام ایرانی کرده و 
در این زمینه تألیفاتی چند نیز انجام داده اســت. هوشمند از نظر کمّیت و کیفیت آثار چاپی در حوزه مسائل 
قومی و به خصوص کُردشناسی در ایران جایگاه ویژه ای را در سال های اخیر به خود اختصاص داده است.

مازیار خسروى

 در سه دهه گذشــته بسیار درباره فاجعه حلبچه  �
گفته و نوشته شده است.  در ۲۵ اسفند ۱۳۶۶ دقیقا 

چه اتفاقي افتاد؟
بمباران حلبچه باید با یک ســابقه دیده شود به 
این معنا که این نخســتین بار نبــود که رژیم صدام از 
سلاح شــیمیایی استفاده می کرد؛ پیش از آن هم در 
عراق و هم در خطوط مقــدم جنگ علیه ما، صدام 
حسین و ارتش عراق از سلاح شیمیایی استفاده کرده 
بودند. حتی پیش از آن به مناطق مسکونی ما حمله 
کرده بودند. سردشــت، قبل از آن هــم در مریوان و 
در جاهای دیگر از جمله روســتاي زرده کرمانشــاه 
از این ســلاح اســتفاده شــده بود. به ابعــاد دیگر 
داســتان حلبچه هم می توان توجه کرد، یک بُعد آن 
برمی گــردد به تجدید روابط کردهــای عراق با ایران 
بعد از پیروزی انقــلاب. قبل از پیروزی انقلاب لااقل 
از ۱۹۵۸ یعنی یک سال بعد از بازگشت ملامصطفی 
بارزانی از روســیه بــه عــراق. در دوره «عبدالکریم 
قاســم» به تدریج روابط تازه ای بین ایران و گروه های 
کرد عراق برقرار شد؛ البته منظور من حزب دموکرات 
است، اگرچه ملامصطفی نبود اما حزب دموکرات او 
را به رهبری خودش برگزیده بود. او از روشــنفکران 
چــپ عراقی بــود که حــزب دموکرات را تأســیس 
کــرد، ملامصطفی به عنوان دبیر ایــن حزب برگزیده 
می شود. وقتی که بارزانی برمی گردد و رابطه با ایران 
گرم می شــود و در مقابل، تنش ها با دولت عراق بالا 
می گیرد. بعد از قاسم تا دوره بعثی ها یعنی قرارداد 
۱۹۷۵ (الجزایر) به هرحال توان نظامی و لجســتیک 
حــزب دموکرات به تدریج تحلیل رفته و ارتش عراق 
دســت بالا را گرفتــه بود. ارتش ایــران هم با لباس 
مبدل کردها در داخل خاک عر اق به کمک کردهای 

عراق رفت.
 این قبل از قرارداد الجزایر بود؟ �

بله، بعــد از قرارداد این بحــران در داخل عراق 
سمت و ســویی دیگر پیدا کرد، بین گروه های طرفدار 
بارزانی و شخصیت هایی که به اتحاد میهنی معروف 
شــدند؛ یعنی چپ هــای مبارز عراقی کــه بین اینها 
اختلافاتی ایجاد شد و عملا فعالیت سیاسی در عراق 
به حالت تعلیق درآمد. چندصد هزار کرد عراقی در 
این دوران آواره شــدند و به عنوان میهمان در کشور 
ما و در شــهرهای مختلف ســاکن شــدند؛ یعنی در 
جامعه ایــران هیچ گونه مقاومتــی در برابر پذیرش 
ایــن گروه ها صورت نگرفت. برخی از آنها هم جذب 
نظام اداری کشــور شدند. بخش عمده ای از اینها در 
محیط زیست اســتخدام شــدند. حقوق شهروندی 
یا تابعیتی برای آنها تعریف شــده و هنوز هم منشــأ 
خدمات برای آنها- هر چند ســاکن کردســتان عراق 
هســتند- باقی مانده است. انقلاب که رخ داد برخی 
از رهبران کشــور نگران بودند حوزه کردی به واسطه 
مســلح بودن این طیف کــرد عراق منشــأ ناامنی یا 
بحران شــود. چند نوبت تیمی با سرپرستی مهندس 
بــازرگان با بارزانی ملاقات می کننــد که نکند از خلأ 
قدرت ناشی از فروپاشی رژیم پهلوی سوءاستفاده ای 
شود. آنها وعده دادند که با انقلاب همراهی خواهند 
کــرد. از فردای پیروزی انقلاب سلســله تحرکاتی در 
کردستان آغاز شــد، این تحرکات ابتدا در مهاباد رخ 
داد کــه در ۲۳ بهمن ســال ۵۷ شــهرداری مهاباد 
مورد هجوم قــرار گرفت. دولت موقت نگران شــد 
و به ســرعت هیئتي را به سرپرستی داریوش فروهر 
بــه آنجا اعزام کــرد و در تاریخ ۳۰ بهمن ســال ۵۷ 
این تیم وارد مهاباد شــدند؛ یعنــی یک هفته بعد از 
انقلاب. به  ویژه که رهبران حــزب دموکرات ایران از 
عراق برگشــته بودند. عبدالرحمان قاســم لو، رئیس 
حــزب دموکرات، در عراق زندگــی می کرد و کارمند 
دولت عراق بود. حزب دموکرات در ســال ۱۳۳۷ لو 
رفت و سران آن دستگیر شدند. قاسم لو سه روز بعد 
از دســتگیری آزاد شــد و از آن به بعد متهم شد به 
همراهی با ســاواک و از حزب اخراج شد. قاسم لو از 
بغداد به عنوان کارمند دولت عراق به ایران بازگشت 
و حزب کم کم فعال شــد. ۳۰ بهمن که فروهر وارد 
مهاباد می شــود و پیام دولت را منتقل کردند. حزب 
برای اینکه زهرچشــمی به دولت موقت نشان دهد، 
به پادگان مهاباد حمله کــرد؛ رئیس پادگان مهاباد 
آن دوره آقای پزشــک پور بــود، در این حمله پادگان 
غارت شد. چند ماه بعد هیئت جدیدی به سرپرستی 
آقای طالقانی و همراه شــهید بهشتی و نیر آیت االله 
هاشمی رفســنجانی وارد مهاباد شدند. آنها از دولت 
موقت خواسته هایی داشــتند که یکی از آنها اخراج 
کردهای عراق از ایران به ویــژه بارزانی ها بود؛ یعنی 
طــرف گفت وگو که همــان احزاب سیاســی کُرد با 
دولت بودند، یکی از خواسته هایشــان همین اخراج 
کردهای عراق از ایران و تحویل آنها به دولت صدام 
حســین بود! این براي دولت موقت هشداری بود که 
وابستگی آنها را به دولت عراق نشان مي داد. تیمسار 
ظهیرنژاد که آن زمان فرمانده لشــکر ۶۴ ارومیه بود، 
این هشــدار را خیلي جدي گرفت. بعــد از این نگاه 
جدیدی شــکل گرفت. جالب اینکــه در همان دوره 
وقتي که آقای ابراهیم یزدی برای شرکت در اجلاس 
جنبش غیرمتعهدهــا به کوبا رفته بــود و با صدام 
حســین ملاقات داشت، صدام هم همین درخواست 
را مطــرح کرد؛ یعني درخواســت او از ایران تحویل 
کردهــاي عراقي بود. مجموعه این رخدادها موجب 
هوشیاري دولت موقت شــد و متوجه شدند که این 
یک ظرفیت برای مرزهای ایران اســت؛ یعني وقتی 
کــه حزب دموکــرات ایران می خواهــد اینها اخراج 
شوند، نشــانه وابســتگی آنها به دولت عراق است 

و از طرف دیگر نشــان داد کردهــاي عراقي ظرفیت 
خیلي مناسبي براي مقابله با تهدیدهاي عراق علیه 
ایران به شــمار مي روند. دولت مردان ایران فهمیدند 
برگشــتن اینها به مرزها نه تنها به ضرر ایران نیست، 
بلکــه توان دفاعي ما را نیز بالا مي برد. اینها در واقع 
عملا بازوی دولت جمهوری اســلامی شدند، چراکه 
ارتش از هم گسیخته شده و نیرویی نداشت و مي شد 
از ظرفیت اینها  برای دفاع از ایران اســتفاده کرد. از 
همین جا سلســله تنش های آنها بــا گروه های کرد 
ایرانی شروع می شــود. آقای مصطفی بارزانی چند 
روز بعد از انقلاب در سال ۱۹۷۹ فوت کردند. زمانی 
که می خواستند جنازه او را از آمریکا به ایران منتقل 
کننــد، این نگراني وجود داشــت که حزب دموکرات 
ایران همین مســئله را دســتاویز کــرده و به جنازه 
بی احترامی صورت گیرد. دولــت موقت هماهنگی 
کرد و به سرعت جنازه از تهران، به تبریز و از آنجا به 
ارومیه و در نهایت به اشــنویه منتقل شد و در آنجا 
هــم دو هلیکوپتر ارتش در اختیارشــان قرار گرفت 
و جنازه به اشــنویه منقل شــد. جنازه ملامصطفی 
با احترام به خاک ســپرده شــد. البته چند سال بعد 
یکی از جریان های کُردی در یک اقدام ناجوانمردانه 
جنــازه ملامصطفــی را به قصــد بی احترامی از قبر 
بیرون کشــیدند. در نهایت چند ســال بعد جنازه به 
خاک بارزان منتقل شــد. جالب اینکه در هیچ کدام از 
مراســم های ختم او حزب دموکرات کردستان ایران  
شرکت نکرد؛ ولی استقبال عمومی خیلی خوبی در 

تشییع بارزانی شد.
ارتباطات ما با کردهای عراق از همان اوایل جنگ 
آغاز شــد. تا میانه جنگ آنها در کردســتان مســتقر 
بودنــد. در میانه جنگ، چــون در جبهه های جنوب 
تقریبا توقفی حاصل شــد، کم کم بخشی از عملیات 
نظامی به بخش شمالی و مرکزی جبهه منتقل شد 
که شــاید گشایشــي در روند جنگ ایجاد شــود. این 
اتفاق عمدتــا بعد از عملیات والفجــر ۸ و در واقع 
از عملیــات والفجر ۹ رخ داد. عملیــات والفجر ۱۰ 
برنامه بسیار بزرگ تدارک  دیده شده ای بود که بخش 
عمده ای از کردســتان عراق می توانســت به تصرف 

نیروهای ایرانی دربیاید.
 این عملیات با همــکاری نیروهاي کُرد عراقي  �

انجام شد؟
از میانه جنــگ رابطه ما با گروه هــای کرد عراق 
شروع شد. سلسله عملیات های نصر و فتح با کمک 
این گروه ها انجام شــد. یک قرارگاه در ســپاه شــکل 
گرفت به نــام «قرارگاه رمضان» که وظیفه آن همین 
عملیات برون مرزی بود. عملیات والفجر ۱۰ وسیع تر 
بود؛ یعنی یک عملیات تمام عیار نظامی بود. نیروهای 
ایرانی وارد شهرهای عراق نشدند؛ یعنی هیچ نیروی 
ایرانی ای وارد حلبچه نشد. نیروهاي ایراني عملیات 
را به صــورت موفقیت آمیز انجام دادنــد؛ ولی وارد 
شــهر حلبچه نشــدند. احتمــال می رفت کــه ایران 
تا ســلیمانیه پیــش برود؛ اما این حمله شــیمیایی و 
سیاســت سرزمین ســوخته صدام مانع آن شد. البته 

قبل از حلبچه سردشت بمباران شیمیایی شده بود.
 چرا حلبچه؟ آیا حلبچه موقعیت استراتژیکی  �

داشت که هدف حمله قرار گرفت؟
حلبچه شهر کوچکی اســت که کمتر از ۱۵ هزار 
نفر جمعیــت دارد و حــدود ۱۵ کیلومتر بــا مرز ما 
فاصله دارد. این شــهر در کنار سد دربندی  خان است 
که در دهه ۶۰ میلادی ســاخته شــده اســت و روی 
آب هایی که از سمت ایران به عراق جاری است، قرار 
دارد. دشت دربندی خان یکی از حاصلخیزترین نقاط 
عراق اســت. حلبچه هم آن زمان و هم الان شهری 

به شدت مذهبی است.
 این شــهر تحت تســلط حکومت عراق اداره  �

می شود؟
بله، دولت عراق کاملا در آنجا مستقر است.

 عراق پادگان مهمی در آن داشت؟ �
نه.
 حلبچه پیــش از آن و در زمان جنگ آســیب  �

ندیده بود؟

نه، سیاســت ما این بود که مناطق مســکونی را 
مورد حمله قرار ندهیم؛ در حالی که شهرهای مرزی 
ما مرتب بمباران می شدند. دولت ایران و مجموعه 
مدیریت جنگ هیچ گاه تصمیم نداشــتند شهری از 
عراق را بمبــاران کنند. مگر اینکــه اهداف نظامی 
بوده باشــد؛ برای مثال زدن بانک رافدین در بغداد. 
در کل باید گفت که در آن زمان حلبچه شهری بود 
که از جنگ آسیبی ندیده بود، ضمن اینکه گروه های 
کــرد عراقی به آنجا رفت وآمد داشــتند. ما در اوج 
دوره جنــگ روابط تجاری با این شــهر داشــتیم - 
چیزی مانند کولبران کنوني - اینها حتي حین جنگ 

رفت و آمد داشتند.
 اهمیت تصرف حلبچه چه بود؟ �

اگر ایران موفق می شــد تا ســلیمانیه پیش برود 
موازنــه نیروهــای عراقــی به هم می خــورد و کلا 
دسترســی دولت عراق به مناطق کردنشــین قطع 

می شد؛ به ویژه که کرکوک در این منطقه قرار داشت 
و تســلط ایران بر آن براي عراق بسیار خطرناک بود. 
قطعا بخشي از شــکل گیری اقلیم کردستان عراق، 
وامدار برگشتن گروه های کرد عراقی به مرز و تأثیرات 
همیــن عملیات هاســت که در آنها توانســتند توان 
نظامی خود را افزایش دهند. نباید از یاد برد که این 
نیروها بعد از پایان جنگ خانه نشــین نشدند و ایران 
رابطه خود را با گروه های کرد عراقی حفظ کرد و آنها 
را در داخل خاک ایران جمع کرد و جبهه کردستانی 
را در دوره بعد از قطع نامه راه انداختند. کمتر از دو 
ســال بعد حمله صدام به کویت اتفاق افتاد و پس 
از آن بود که همین نیروها، اقلیم کردســتان عراق را 
از تسلط حکومت صدام خارج کردند. درست است 
که رژیم عراق با بمباران شــیمیایي حلبچه فاجعه 
آفرید؛ ولی شــاید راهبردی تریــن اتفاقی را که برای 
شکل گیری اقلیم کردستان عراق رخ داده، در همین 

دوره باید جست وجو و بررسی کرد.
 اتحادیه میهنی چه روزی وارد حلبچه شد؟ �

۲۴ اسفند وارد شــهر شدند و ۲۵ اسفند بمباران 
شیمیایی شروع شد.

 یعني حکومت عراق، بلافاصله پس از سقوط  �
حلبچه اقدام به بمباران شیمیایي کرد؟

بله. من خودم با بسیاری از شاهدان این بمباران و 
کسانی که ساکن آنجا بودند، صحبت کردم. در چنین 
شرایطی اساســا به قدری صدای بمباران وحشتناک 
اســت که قدرت فکرکــردن را از فــرد می گیرد. در 
لحظه بحران فرد به ســختی می تواند خونســردی 
خودش را حفظ کند. مــردم اصلا مطلع نبودند که 
براي حفاظت خود در برابر بمباران شیمایي چه باید 
بکنند. اول فکر کردند بمباران عادي اســت، بعد بو 
را حس کردند؛ ولی نمی دانســتند چه بمبی است. 
برای آنها این گونه صداها عادی بود؛ چراکه فقط ۱۵ 

کیلومتر با مرز و میدان نبرد فاصله داشتند.
 حلبچه در یک مرحله بمباران شد؟ �

نه. بمباران چندین مرحله اتفاق افتاد. وقتی که 
بمباران صورت گرفــت، خیلی از مردم در محل کار 
خود بودند و همه در خانه نبودند. همین یک بُعد از 
این تراژدی را شــکل می دهد؛ مثلا برخی تعدادی از 
بچه ها را همراه خود به خارج از شهر می برند که در 

طول مسیر تعدادی از آنها گم می شوند.
ادامه در صفحه ۱۹

مردم چگونه رأی مي دهند
ســرمایه داران رده بالا، بخشی از این جریان هستند 
و بخش بزرگ دیگری از این جریان را لمپن ها تشکیل  
می دهند که هیچ پیوندی با جریان های سیاسی کشور 
ندارند. لمپن ها بر خلاف جریان های سیاسی کشور اعم 
از چپ و راســت، دغدغه ای درباره نظم و ساماندهی 

حیات اجتماعی ایران ندارند.
نتایج حاصل از وضعیت آرا در انتخابات مختلف

نتیجه گیری۱ـ  مشارکت زیر ۵۰ درصد نخواهیم داشت
بــا توجه به جدول پیوســت، دســته بندی و وزن 
جریان های مختلف انتخاباتی مشــخص می شود که 
هیچ انتخاباتی با  مشارکت پایین تر از ۵۰ درصد برگزار 
نخواهد شد. بنابراین امیدبستن به تحریم برای کسب 
موفقیت، ثمری برای تحریم کنندگان نخواهد داشت. 

البته ممکن است فرد یا جریانی به منظور خاصی 
یــا برای ثبت در تاریخ،  مشــارکتِ در انتخابات را جایز 
نداند. اما جریان های سیاسی باید بدانند که در شرایط 
فعلی امیدبستن به ابزار تحریم به منظور تأثیرگذاری 
بــر روند اجرائــی یا ایجــاد تأثیر چشــمگیر در نتایج 
انتخابات، امری واقعی نخواهد بود و با این امید نباید 

وارد وادی تحریم انتخابات شد.
نتیجه گیری ۲- جریان «هرگز رأی نمی دهند»، وفاداری 

ندارند
کســانی که هرگز رأی نمی دهند، متحد هیچ کسی 
به غیر از خودشان نیســتند. جریان های سیاسی نباید 
به کســانی که هرگــز رأی نمی دهند، بــه عنوان یک 
متحد نگاه کنند. این جریــانِ ۱۵ تا ۲۰ درصدی، متحد 
اســتراتژیک هیچ کس نیســت و اهــداف و ابزارهای 
خاص خود را دارد. بعضا دیده می شود که جریان های 
سیاســی، از اکثریت خاموش نام می برند. اکثریتی که 
بخش بزرگی از آن را همین افرادی تشکیل می دهند 
که حتی در سرنوشت ساز ترین و پرشورترین انتخابات 

تاریخ معاصر ایران نیز شرکت نکردند.
با دقت در رفتار این جریان مشــخص می شود که 
نگاه به خــارج و تأمین منافع از آن طریق، یک دیدگاه 
قوی در میان بخشــی از کسانی اســت که هرگز رأی 
نمی دهند. قشــر لمپن نیز بخش مهــم دیگری از این 
جریان را تشــکیل می دهد. لمپن ها اگر قدرت بگیرند، 
تأثیرگذاری عمیقی بر ساختارهای انتخاباتی را از هر راه 
ممکن دنبال خواهند کرد. راه رسیدن به اهداف برای 
لمپن ها محدود به هیچ حدی نیســت. این جریان در 
ابتدا، سازمان یا تشکیلات خاصی ندارد، اما در صورت 
عدم مراقبت و در ســایه غفلت نیروهای سیاسی اعم 
از چپ و راست، گســترش فساد و ساختاری کردن آن 
را به طور جدی پیگیری می کننــد. جریان های چپ و 
راست، به دلیل شدت منازعات سیاسی فی مابینِ خود، 
درباره لمپن ها دچار غفلت عمیقی شــده اند. رشــوه، 
تطمیع و پاپوش  دوختن، ابزارهای ساده و پیش پاافتاده 
این قشــر است و به راحتی استفاده از تهدید، ضرب و 
شــتم و حتی ازمیان  برداشــتن افراد ناهماهنگ را در 

برنامه کاری خود منظور می کنند.
نتیجه گیری۳ـ ماهیت آرای آقای خاتمی در سال ۷۶

آقای خاتمی در انتخابات ۷۶، توانســت آرای ۵۵ 
درصــد از واجدین را جذب کند. یعنــی اضافه بر ۱۵ 
درصد آرای جریان چــپ، ۴۰ درصد آرای دیگر را هم 
جذب کرد. با توجه به حساســیت ایجادشده، جریان 
حســابگر، تمامی ۲۰ درصد آرای خود را به حســاب 
ایشــان به صنــدوق ریخت. همچنین آقــای خاتمی 
موفق شد جو سنگینی را که مخالفان علیه وی ایجاد 
کرده بودند، شکســته و ۲۰ درصــد از ۳۵ درصد آرای 
جریان ســنتی را هــم جذب کند. یعنــی ۲۰ درصد از 
جریانِ «همیشــه رأی می دهند»، به نفع خاتمی رأی 
دادند. ویژگی های شخصی آقای خاتمی رمز موفقیت 
ایشــان در جذب آرای این بخش از رأی دهندگان بود. 
موفقیــت آقای خاتمی بــه این حد محدود نشــد و 
توانســت مانع از ریخته شــدن بخش دیگری از آرای 
جریان ســنتی به صندوق آقای ناطق شود. ۱۰ درصد 
دیگر از آرای جریان سنتی نیز ترجیح دادند از همراهی 
با جناح محافظه کار خود داری کرده و به جریان میانهِ 

ری شهری و زواره ای رأی دهند.
نتیجه گیــری۴ ـ ماهیــت آرای آقــای ناطــق  نوری 

در سال ۷۶
آقای ناطق در ســال ۷۶، توانست آرای ۲۰ درصد 
از واجدین را جذب کند. وضعیت آرا در این انتخابات 
نشان می دهد که آقای ناطق اضافه بر ۱۵ درصد آرای 
جریان اصولگرا، فقط پنج درصد از آرای جریانِ سنتیِ 
«همیشــه رأی می دهند» را جذب کرد. این انتخابات 
شکســت مهمی برای جریان راســت بود، نه به این 
لحاظ که در انتخابات به موفقیت نرســیدند، بلکه به 
این لحاظ که بخش بزرگی از آرای جریان سنتی به نفع 

آقای خاتمی به صندوق ریخته شد.
 نتیجه گیری ۵ـ ماهیت آرای آقای روحانی در سال ۹۲
روحانی در سال ۹۲، توانســت آرای ۳۷ درصد از 
واجدین را جــذب کند. برای تفکیک ایــن آرا، برآورد 
می شــود نیمی از آرای جریان «چپ» (هفت درصد)، 
بــه اضافــه ۱۵ درصــد از آرای جریان «حســابگر»، 
همراه با حــدود ۱۵ درصد از آرای جریانِ «همیشــه 
رأی می دهند»، آرای روحانی را تشــکیل داده باشند. 
جدول پیوست، وضعیت جریان های شرکت کننده در 

انتخابات  برگزارشده بعد از سال۷۰ را نشان می دهد.
پي نوشت:

(۱)،  دربــاره روش محاســبه، مراجعــه کنید به 
کتابِ «رفتار انتخاباتی مردم ایران»، نوشــته محســن 
شــریف زاده و روزنامه «شــرق» مورخ ۶ اســفند۹۴، 

صفحه۶.
محاســبه،  روش  دربــاره  (۵)ـ   ،(۴)  ،(۳)  ،(۲)
مراجعه کنید بــه کتابِ «رفتار انتخاباتی مردم ایران»، 

نوشته محسن شریف زاده.
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